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  چكيده
ديني و برقراري رابطـة   استفاده از روش توصيفي درون

تناظر بين مراتب عالم و مراتب نفس بـر اسـاس نظـام    
هاي رويكرد فلسفي عقلاني حكمت متعاليه، از ويژگي

او با تكيه بـر  . ملاصدرا در حشر جسماني انسان است
نحوة سلوك انسان در دنيا، چگـونگي حشـر در عـالم    

صورت هماهنگ با مضامين وحـي   را به برزخ و قيامت
پـژوهش پـيش رو كوشـيده اسـت     . تبيين كرده اسـت 

نگرش فلسـفي ملاصـدرا در مسـئلة حشـر جسـماني      
انسان را با رويكرد كلامي وي بررسـي نمايـد؛ هـدف    
اساسي ايـن رهيافـت عقلانـي عبـارت اسـت از بيـان       
انسجام ديدگاه دينـي و رويكـرد فلسـفي ملاصـدرا و     

مخاطـب از مفـاهيم دينـي در كيفيـت      ارتقابخشي فهم
هـاي  نگـري  ملاصدرا بر خـلاف سـطحي  . حشر انسان

هاي ديني معاد جسماني را تبيين كـرده  متكلمان، آموزه
و با استفاده از اصل اصالت وجود، حركت جـوهري و  

دنبـال آن بـا    اشتدادي نفس، اتحاد عاقل و معقول و بـه 
بـه  بخشـي  تشريح ويژگي قوة خيال، تجـرد و عينيـت  

صور خيالي انسان، حقيقـت اخـروي را نتيجـه گرفتـه     
اثبات حشر جسماني با اسـتفاده از ايـن اصـول    . است

هاي ديني پيـدا نكـرد بلكـه بـا      تنها تعارضي با آموزه نه
در عـالم بـرزخ و   » جسمانيت«بخشي به مفهوم  توسعه

. قيامت، به مفـاهيم شـريعت انسـجام فلسـفي بخشـيد     
هـاي فلسـفي   عيار دسـتاورد ملاصدرا آيات قرآن را با م

يـابي بـه    سنجد بلكه بـرعكس، بـا دسـت   خويش نمي
ــاني و    ــهود عرف ــالي، ش ــل متع ــق عق ــايقي از طري حق

گيري از وحـي و رسـالت، دسـتاوردهاي فلسـفي      بهره
سـنجد و بـدين وسـيله     خويش را با محك قرآني مـي 

هـاي  زايي در لايهعقل فلسفي را مدافع و ماية بصيرت
  .شمارد حياني ميهاي وباطني گزاره

معـاد جسـماني، ملاصـدرا، حركـت      :كليـدي  واژگان
  .جوهري، اتحاد عاقل و معقول و اصالت وجود
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Abstract 
One of the key characteristics of Mulla Sadra's 
philosophical approach in the integration of human 
physical resurrection is describing religion from 
within and establishing a relationship between the 
levels of the world and those of the soul on the basis 
of rational system of transcendental wisdom. And 
also on the basis of human behavior in the world he 
has scored with his description of how resurrection in 
the world of grief/purgatory and that of the eternal 
world will happen according to themes of revelation. 
The present study aims to study Mulla Sadra's 
philosophical cognition on the issue of the integration 
of human physical and spiritual integration on the 
Resurrection Dayon the basis of his own discourse. 
The main objective of this rational approach to the 
expression of the integrity of the religious perspective 
and the philosophical approach of Mulla Sadra is to 
promote the audience’s understanding of religious 
concepts of how this will happen, that is the 
integration of human physical and spiritual 
integration on the Resurrection Day. He explained the 
religious teachings of physical resurrection contrary 
to the theologians' views. Using the principle of the 
originality of existence, the immortal movement of 
the soul, the wise and reasonable union, followed by 
the explanation of the character of the power of 
imagination, immateriality and objectification of 
man's imaginary ends, has led to Truth. Also, in 
proving physical resurrection, using the principles 
mentioned in the explanation of the content of 
religious teachings, he not only found no conflict 
between this and religious teachings, but also 
consolidated the concepts of the law with the 
development of a part in the concept of "physicality" 
in the world of dementia and resurrection. Mulla 
Sadra does not measure Quranic verses according to 
their philosophical achievements rather, by gaining 
the truth through the transcendent reason, the mystical 
intuition, and the use of revelation and mission, their 
philosophical achievements are measured by the 
Qur'anic test, thereby defending the philosophical 
intellect and inspiring the inner layers of the  sacred 
propositions of the revelation. 

Keywords: physical resurrection; Mulla Sadra; 
Substantial motion; Intelligent and intelligible unity; 
and Existentialism. 
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  مقدمه
باز تاكنون، فيلسوفان و عالمـان علـوم الهـي    از دير

ترين اعتقادات مثابه يكي از اصولي به» معاد«دربارة 
ــدگاهدي ــي، دي ــراز كــرده  ن ــاگون اب ــد هــايي گون . ان

انسـان  شناسي سينا در مباحث فرجامكه ابن درحالي
راسـتا بـا مبـاني     و نحوة بيـان كيفيـت آن نيـز هـم    

شناسي فلسفي گـام برداشـته   شناسي و انسان جهان
كه خود موضوعي در خور تأمل است، در حكمت 
متعاليه، ملاصدرا با الهـام از كـلام وحـي و سـنت     
نبوي، رويكردي متفاوت از كيفيت فرجام زنـدگي  

اكنون با توجـه بـه   . استدست داده  انسان به مادي
هاي منحصر بـه فـرد ملاصـدرا در مسـئلة      ديدگاه

معاد، اين مسئله قابل طرح است كه آيا او در باب 
اثبات معاد جسماني، مباني و اصول فلسـفي خـود   

ــلام ــي را از ك ــرعك  اله ــا ب ــرده ي س، اســتخراج ك
محتواي كلام وحـي را بـر اسـاس مبـاني و نظـام      
فلسفي خود تبيين عقلاني نموده است؟ اين نكتـه  
مهم از رهگـذر تبيـين و تحليـل مبـاني و مفـاهيم      

و همچنين ارتبـاط   ناسيشهاي معاداصلي و مؤلّفه
پـذير و  شناسي فلسفي وي امكـان  وثيق آن با انسان

يده پژوهش حاضر كوش ـ. است تر شدهيافتنيدست
است مباني حكمت متعاليه را كه تلفيقي از عقل و 

دقت بازخواني كند تا دريابد كه آيا با  دين است، به
دينـي و برقـراري    استفاده از روش توصـيفي درون 

توان به ديـدگاه  رابطه با اصول فلسفي صدرايي مي
جامع در كيفيـت حشـر انسـان رسـيد؟ همچنـين،      

از حركـت  تلاش ما بر ايـن اسـت تـا بـا اسـتفاده      
جوهري نفس و اتحـاد عاقـل و معقـول، انسـجام     
ديدگاه اعتقادي و فلسـفي ملاصـدرا را از منظـري    

  .ديگر نيز بيازماييم
بدون شك، تحليل عقلي مسائل معاد جسـماني  

هـاي وحيـاني ارتبـاط    در فلسفة ملاصدرا بـا آورده 
ــدا كــرده اســت  او فيلســوفي اســت كــه . وثيــق پي

شــهود در بيــان ســخني ديــن، عقــل، عرفــان و  هــم

به . خوبي به تصوير كشيده است حقيقت انسان را به
عبارت ديگر، ملاصـدرا در سـاختن نظـام فلسـفي     
متعالي از منابع ديني و دسـتاوردهاي عرفـاني بهـرة    
فراوان برده است و فلسفه و عرفان و شـرع را سـه   

داند بلكه عقـل را در مقـام   مشرب بيگانه از هم نمي
هاي ديني، مـدافع و همـراه    هبخشي و فهم گزارمعنا

بدين روي، . شمارد نقل و شهود را ماية بصيرت مي
هاي  ملاصدرا عقل و وحي و كشف عرفاني را زبان

اكبريـان،  (مختلف يك حقيقت قلمداد كـرده اسـت   
پيشنهاد ملاصدرا براي رسيدن به نـور  ). 238: 1386

حكمت دربارة شناخت مسـائل اسـرارآميز آخـرت،    
وار وحـي و نبـوت حضـرت خـاتم     گيري از انبهره

است و مدعي اسـت خـود نيـز در گشـودن     ) ص(
رازهاي علـم معـاد، انـوار حكمـت را از مشـكات      

  ). 155/ 9: 1430ملاصدرا، (نبوت گرفته است 
با توجه به اين مقدمه كوتاه، اكنون دو پرسـش  

ــ آيـا   1: كنـيم  اساسي خـود را دوبـاره طـرح مـي    
، مبـاني و  ملاصدرا در باب اثبـات معـاد جسـماني   

اصول فلسفي خود را از كلام الهي استخراج كـرده  
ـ 2و سپس به توضيح و تشريح آن پرداخته است؟ 

در صورتي كه پاسخ منفي باشد، آيا محتواي كـلام  
وحي را بر اساس مباني و نظام فلسفي خود تفسير 

  كند؟عقلاني مي
شناسـي،  با بررسي رويكرد ملاصدرا دربارة معاد

ان چند مسئله را باز شناخت كه در تودر مجموع مي
رويكرد دينـي و  . ادامه دربارة آنها بحث خواهد شد

شـناختي معـاد    كلامي ملاصـدرا در تبيـين معرفـت   
هاي قرآنـي اسـت، بـا     جسماني كه سرشار از آموزه

سبك و روش فلاسـفة پـيش از او تفـاوت دارد؛ او    
هاي ديني معاد جسماني و كيفيت حشر را بـر  آموزه

هـاي متكلمـان، بـا بـراهين و     نگـري  حيخلاف سط
بـه همـين سـبب،    . مباني عقلي مستدل ساخته است

در پاسخ به پرسش نخست، با توجه به التزامـي كـه   
هاي قرآني و حفظ  ملاصدرا به معناي ظاهري آموزه
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ظاهر شريعت دارد و همچنـين گـرايش عميـق وي    
طبيعـت،  (به تفسير وجود انسان بـر اسـاس عـوالم    

هـاي وحيـاني در   توان گفت آموزهمي ،)مثال و عقل
گيري برخي مباني و اصـول حكمـت متعاليـه    شكل
امـا  ) 231ـ ـ232: 1361همو، (بخش بوده است  الهام

در مــورد تبيــين معــاد جســماني، ملاصــدرا اولــين 
گيري زبان عقلـي را  كار  فيلسوفي است كه جرأت به

به عبـارت ديگـر، رهيافـت او را    . از خود نشان داد
سر آغاز نـوعي گفتگـوي عقـل و ديـن در      توانمي

  .مسئلة معاد جسماني دانست
ديني و برقراري  استفاده از روش توصيفي درون

رابطة تناظر بـين مراتـب عـالم و مراتـب نفـس بـر       
هـاي  اساس نظام عقلي حكمت متعاليـه، از ويژگـي  

به همين سـبب، در  . رويكرد فلسفي ملاصدرا است
يـي شـريعت و   آوا نوشتار حاضر سنجش ميزان هـم 

در حـد اهـداف ايـن     عقل در تبيين عينيت انسـان  ـ 
ـ بـه   صورت بررسـي تفصـيلي آيـات    پژوهش، نه به

ت حشـر جسـماني بررسـي       معناي فلسـفي و كيفيـ
در ايـن ميـان، اسـتفاده از اصـل حركـت      . شـود  مي

دنبال آن تشريح ويژگي قـوة   جوهري اشتدادي و به
انسـان   بخشي به صور خيـالي  خيال، تجرد و عينيت

عنوان عمل خلاق مستقل نفـس در عـالم مثـال و     به
ــيه  ــه فرض ــرت، از جمل ــلي  آخ ــم و اص ــاي مه ه

تحليلـي   ـ بدون شك، رويكـرد عقلـي  . ملاصدراست
ــه   ــماني ب ــر جس ــات حش ــات   وي در اثب ــال اثب دنب

بخشي بـه حقيقـت و   هايي است كه بر عينيت گزاره
صــفات انســان در دنيــا و بازتــاب آنهــا در آخــرت 

به همين مناسبت، در اين مجال ضمن . رنددلالت دا
بازخواني اصول فلسفي ملاصدرا، براي يافتن پاسخ 

  .گيريم پرسش دوم، بحث خود را پي مي

هـاي گونــاگون  معـاد جسـماني و ديـدگاه   . 1
  انديشمندان مسلمان 

در اصل اعتقاد به آموزة معاد بين فلاسفة مسـلمان  
 و متكلمان و عرفـا اختلافـي نيسـت؛ آنچـه محـل     

اختلاف شده است كيفيـت و تبيـين چگـونگي آن    
اين اختلاف علاوه ). 464: 1420ملاصدرا، (است 

) 356: 1382همو، (بر پيچيدگي و دشواري مسئله 
آيـد، ناشـي از   كه جزو اسرار الهـي بـه شـمار مـي    

تفاوت مبنا و اصول فلسفي است و به تنوع تفاسير 
. گـردد از حقيقت و ساختار وجودي انسـان برمـي  

 ـاگ چنانكه برخي  ر حقيقت انسان مادي تلقي شود 
ـ معاد او نيـز   متكلمان، محدثان و فقها به آن قائلند

، اگـر  )349: همـان (جسماني محض خواهـد بـود   
حقيقت او تنها نفس ناطقه و مجرد قلمداد گـردد،  

و اگر ) جا همان(معاد او كاملاً روحاني خواهد بود 
غيير و جسم عنصري شأني از حدوث و خاستگاه ت

تكامل نفس انسـان در مسـير حركـت وجـودي و     
ــره   ــوردار از به ــوهر، وبرخ ــتدادي در ج اي از اش

حقيقت تلقي شود، آنگاه زمينـه را بـراي پـذيرش    
معناي صدرايي فـراهم   معاد روحاني و جسماني به

  ). 466ـ465: 1420همو، (سازد مي
پيداست مفاد سخن كساني كه به جمع دو نوع 

، اين نيسـت كـه   قائلند) سمانيروحاني و ج(معاد 
انسان در عالم آخـرت گـاهي بـا جسـم و گـاهي      

باشد، بلكه با توجه به برقراري تناظر بين جسم  بي
طبيعت انسان در دنيا و در عالم آخرت و همچنين 
بنا بر جنبة نفسـيت نفـس، بعضـي لـذات يـا آلام      

شـوند و برخـي بـدون     واسطة جسم دريافت مي به
واسـطة بـدن دريافـت     كه بهوقت  واسطة جسم؛ آن

كند معاد جسماني است و هنگامي كه مسـتقيماً  مي
: همــان(شــود، روحــاني توســط نفــس ادراك مــي

اي است كه هيچ مسـلماني و  اين نكته). 356ـ357
بلكه هيچ متـدين بـه اديـان آسـماني آن را انكـار      

سينا همـة مسـلمانان را بـه ايـن قـول      ابن. كند نمي
ــد  معتقــد مــي ــد )36: 1379ي، آشــتيان(دان ، هرچن

دنبـال آن   شناسـي و بـه  پيچيدگي مسـائل معرفـت  
شناسـي انسـان، اخـتلاف     شناخت مسـائل فرجـام  

  . بار آورده است ها را در تبيين كيفيت آن بهنگرش
ملاصدرا دربارة كيفيت معاد، سه قول رايـج را  
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عنـوان   تفصيل ديدگاه خود، به برشمرده و سپس به
: 1382ملاصـدرا،  (نـد  ك ديدگاه حق، را تشريح مي

  ).348ـ349
. »معــاد منحصــر در معــاد روحــاني اســت«. 1

بسياري از فلاسـفه و حكمـاي مشـا ايـن قـول را      
؛ 125: 1377؛ همــو، 349: همــان(انــد  پذيرفتــه

و معتقدنــد حقيقــت انســان ) 60: 1378آشــتياني، 
نفس مجرد اوست و بدن تنها ابزاري براي حيـات  

بدن عنصري صورت و اعراض . دنيوي نفس است
رود و دخالتي در حقيقت انسان  با مرگ از بين مي

امـا نفـس جـوهر    . ندارد و اعادة آن محـال اسـت  
مانـد، زيـرا    مجردي است كه پس از مرگ باقي مي

پذير نيست؛ پس نفس با قطع فناي مجردات امكان
پيونـدد   علاقه از تدبير بدن به عـالم مجـردات مـي   

  ). 143/ 9: 1430ملاصدرا، (
دينداري كه ايـن   ه از فلاسفه و متفكرانآن دست

اند، ناگزير همة آياتي كـه بـر حشـر    باور را پذيرفته
اجساد صراحت يا بر احكام جسماني دلالت دارنـد  

استدلال آنها ايـن  . كنند را به معاد روحاني تفسير مي
 هاي قرآنـي نـاظر بـه افـرادي بـوده      است كه خطابه

انـد،  نداشته است كه با عالم روحاني چندان آشنايي
از اين رو، قرآن معقـولات را بـراي آنـان بـا زبـاني      

: 1378آشـتياني،  (اسـت  بيان كـرده  ساده و قابل فهم
بهشــت و دوزخ جســماني، حــورالعين و ). 39ـــ40

هايي كه شـريعت بـه مـردم     ها و نقمت ديگر نعمت
: 1421غزالـي،  ( )1(هايي براي عوامند، مثلَوعده داده

عود نفس «د اين گروه به معناي معاد نز). 196ـ200
  .است» سوي خداوند يا عالم مجردات به

ــاد جســماني اســت «. 2 ــاد منحصــر در مع » مع
 )2(برخي از اهل حديث، فقها). 35: 1379آشتياني، (

ــلمان   ــتين مس ــان نخس ــن(و متكلم ــينا، اب : 1363س
كه به تجـرد نفـس   ) 33: 1384؛ مطهري، 191ـ192

را چيزي جز سـاري در  انسان  و روح اعتقاد نداشته
؛ ملاصدرا، 35: 1379آشتياني، (دانند نميبدن مادي 

بـر ايـن باورنـد    ) 143/ 9: 1430؛ همو، 125: 1377
پاشد و در طبيعـت هضـم   كه بدن با مرگ از هم مي

ايـن  . شـود هاي ديگر تبـديل مـي  شده و به صورت
دسته از دينداران كه خود را بر اثبات معاد جسماني 

واسطة ايمان به خداوند و پيامبران  ند يا بهدانتوانا مي
يـا  » اعادة معدوم«معناي  اند، معاد را بهآن را پذيرفته

» بازسازي يا بازتركيب اجزاي بدن دنيوي«بر اساس 
معنـاي يـاد شـده،     به بيان ديگـر، معـاد بـه   . دانندمي

برخي از متكلمان . بازگشت مجدد انسان به دنياست
عقلي، امكان بازسـازي و   دليل مشكلات به )3(متأخر

: 1413حلــي، (كننــد  اعــادة بــدن معــدوم را رد مــي
  ).431ـ432

قــول ســوم را بســياري از فلاســفه، بزرگــان . 3
و نيــز اكثــر اماميــه و  )4(عرفــا، جمعــي از متكلمــان

پيروان حكمت متعاليـه پذيرفتـه و معتقدنـد انسـان     
معـاد روحـاني و معـاد    : داراي دو نوع معـاد اسـت  

ا انسان را مركب از نفس مجرد و بـدن  آنه. جسماني
: 1382؛ ملاصــدرا، 36: 1378آشــتياني، (داننــد  مــي
ــو، 349 ــو، 143/ 9: 1430؛ هم و ) 125: 1377؛ هم

  .كنندبراي هر يك، كمال و فعليتي را تصوير مي

نحوة وجود و حدوث نفس در نظام فكـري  . 2
  ملاصدرا

؛ كـرد  41: 1376فـارابي،  (ملاصدرا همانند فارابي 
و بر خلاف ديدگاه افلاطون و ) 1390روزجايي، في

سينا كه از آغاز پيدايش نفس را مجـرد از مـاده   ابن
دانـد بلكـه   دانند، نفس را موجودي مجرد نمـي  مي

معتقــد اســت هســتي آن، هماهنــگ بــا كــل نظــام 
آفــرينش، حركــت يكپارچــه را از ذات مســتعد و 

واسطة قواي  شود، به ناآرام طبيعت مادي شروع مي
نفــس در حــدوث (كنــد  نشــو و نمــا مــي جســم

ــت  ــماني اس ــي و   ) جس ــت ذات ــتر حرك و در بس
نفـس در بقـا   (يابـد  جوهري خود به تجرد بار مي

: 1430؛ ملاصـدرا،  51ـ ـ52: همان) (روحاني است
  ). 235: 1361؛ همو، 75/ 9
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يادآوري اين نكته شايسته است كه بنا بـر ديـدگاه   
 ملاصدرا، نفـس انسـان هماننـد سـاير موجـودات     

در ) طـور هوشـمند   به(جهان در نهاد خود همواره 
طور طبيعي، حركتـي   حال تغيير و تحول است و به

ــت   ــده اس ــروع ش ــو، (در درون و ذات آن ش هم
عقل نظري و (واسطة علم و عمل  و به) 73: 1413

سـوي خيـر و كمـال لايـق      همواره به) عقل عملي
همو، (شود يابد و بدان رهنمون مي ابدي، سوق مي

ــس را   ). 284 :1382 ــدرا نف ــاه، ملاص ــن نگ در اي
داند كه در بسـتر حركـت   هويتي ممتد و زماني مي

يابد و از ماديت به تجرد مثـالي  جوهري تكامل مي
  . رسدو سپس به تجرد كامل عقلاني مي

او حلقة اتصال حقيقي نفس و بدن را همان روح 
، بـدني كـه نفـس    اسـاس بـر ايـن   . دانـد بخاري مي

رتبط است، روح بخاري اسـت نـه   واسطه با آن م بي
نفس ). 67ـ68/ 9: 1430همو، (بدن عنصري ظاهري 

در هر يك از مراتب تكامل يافتـة خـويش بـا بـدن     
ــه متحــد اســت  درنتيجــه، نفــس . متناســب آن مرتب

كه نفس است و به مقام تجرد عقلي بار نيافته،  مادامي
و در هـر  ) 238: 1361همـو،  (نياز ذاتي به بدن دارد 

گزير از بـدن اسـت؛ در عـالم طبيعـي مـادة      عالمي نا
عنصري دارد، در عالم برزخ مادة برزخي و در عـالم  

نفس كمـالات  . عقل از مادة نفساني برخوردار است
آورد دست مي خود را در هر سه نشئه از حاق بدن به

سبب عـروض اضـافة نفسـيت، يعنـي      و اين نياز، به
  . تعلقّش به بدن، ذاتي است نه عارضي

ملاصدرا انسان موجود در دنيا، بـا بـدن    به نظر
: همـان (برزخي و اخـروي خـود مصـاحبت دارد    

دور  و هنگام مرگ، بـدن مـادي خـود را بـه    ) 240
. شودميافكنده و با بدن اخروي وارد عالم آخرت  

هـاي ملاصـدرا چنـين برداشـت      همچنين، از گفته
سبب آنكـه از   شود كه بدن برزخي و اخروي به مي

ت، همراهــي وجــودي و رابطــة لــوازم نفــس اســ
تكويني با خلقيات و اعمال و ملكات نفس دارد و 

ــدارد       ــس ن ــل نف ــدا از جع ــي ج ــه جعل ــاز ب ني
اكنون كه در  نفس انساني هم). 30/ 9: 1430همو،(

دو بـدن برزخـي و    برد، بـا آن سر مي بدن طبيعي به
اخروي كه در طول يكديگرند نيـز همـراه اسـت،    

واسطة حركت جوهري،  هصورت بالقوه و ب منتها به
به شكلي متناسب با نيات و ملكات و افعال خـود  

  ). 7: همان(آيد درمي
ملاصدرا در ايـن ديـدگاه دو اصـل مبنـايي را     

حدوث جسماني نفـس و  : فرض گرفته است پيش
كـه نفـس    معنابدين . حركت جوهري اشتدادي آن

در ابتداي تكون، فاقد هر گونه صـورت كمـالي و   
سماني است كه استعداد رسيدن صرفاً موجودي ج

به صور گوناگون را دارد و در سير دنيـوي خـود،   
سوي يكي از صور فرشـتگي، شـيطاني،    همواره به

بهيمي و درندگي در حركت است و بدين وسـيله،  
پـس از  . سازدبدن عالم برزخ و آخرت خود را مي

آنكه در هر كدام از اين امور بـه فعليـت رسـيد و    
يكي از انواع، به آن نوع مبدل ذاتش در اثر رسوخ 

در . شود گشت، ديگر قوه و استعداد از او زايل مي
كنـد و بـا بـدن    اين هنگام بدن عنصري را رها مي

ساخته شده از اعتقادات، نيات و اعمال خود كه از 
در . سـر خواهـد بـرد    ماده و استعداد منزه است، به

گاه بدون  كه نفس است، هيچ حقيقت، نفس مادامي
  . نخواهد بودبدن 

تفاوت بدن طبيعي با بدن برزخي در آن اسـت  
نفـس در   اعمالكه بدن برزخي محصول ملكات و 

خـويي   با رسوخ صفات درنده. حيات دنيوي است
شكل حيوانات  در نفس، بدن مثالي و برزخي او به

شود، زيرا حقيقت ايـن نفـس در   درنده مجسم مي
كـه  اي است پايان حركت خود همان حيوان درنده

ايـن تجسـم   ). 29: همان(در آن فعليت يافته است 
دليـل فقـدان ظرفيـت دنيـا در      در حيات دنيوي به

هــا،  گــري از بــاطن اعمـال و ذات انســان حكايـت 
شود، مگر براي كساني كه چشم معمولاً شهود نمي
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عـالم  . بيني آنها گشوده شـده باشـد  برزخي و باطن
، )136: همـان (عنوان باطن دنيـا   برزخ و آخرت به

هـاي بـاطني در   عالم ظهور حقايق است و صورت
ــي  ــكار م ــوس آش ــت نف ــاهر و حقيق ــود آن، ظ ش

  ). 251ـ252: 1361ملاصدرا، (
ملاصدرا آيـات و روايـاتي را كـه حكايـت از     

عنوان مؤيد ديدگاه خـود در   تجسم اعمال دارد، به
: 1430؛ همـو،  242: همان(كند  باره استفاده مي اين

ن ترتيـب، آنچـه در نـص    بـدي ). 29ـ31و  6ـ9/ 9
دربارة معـاد جسـماني و آلام و لـذات وارد شـده     

داند و بـا نظـر   است را با زبان عقل قابل تبيين مي
كند كه همة آيات در مـورد حشـر   دقيق، حكم مي

روحاني و جسماني با هم توافق و سازگاري دارند 
  ).356: 1382همو، (

ــر اســاس   ــدين وســيله، ملاصــدرا ب حركــت «ب
ــت  ــوهري اش ــاري وي  » داديج ــول ابتك ــه از اص ك
شود، به حل مشـكل همراهـي موجـود    محسوب مي

مجرد بـا مـاده در دنيـا و بـدن برزخـي در بـرزخ و       
البتـه  . همراهي جسم اخروي در آخرت توفيق يافت

بــر اســاس مبــاني فلســفي وي، حقيقــت نفــس در  
، )5(حدوث و بقـا، بـرخلاف ديـدگاه اشـراق و مشـا     

وجودي مادي است و نفس در آغاز م. يكسان نيست
هنگـامي  . كندحركت خود را از مادة محض آغاز مي

كه در رحم است، مرتبة او مرتبة نفوس نباتي اسـت  
در ايـن  . كه همة مراحل جمادي را طي كرده اسـت 

مرحله نبات بالفعل و حيوان بالقوه اسـت كـه هنـوز    
همـين  . اسـت  حس و حركت ارادي او آغـاز نشـده  

استقلالي در دنيا به درجة موجود با رسيدن به وجود 
در اين مرحلـه، نفـس انسـان    . رسدنفس حيواني مي

ملاصـدرا ايـن   . حيوان بالفعل و انسان بـالقوه اسـت  
سپس با رسـيدن بـه   . نامدمرحله را بلوغ صوري مي

گيري عقل كار مرتبة ادراك عقلي صور معقولات و به
. شـود  عملي، بلوغ معنوي و رشد باطني آن آغاز مـي 

مرحله كه حـدوداً در چهـل سـالگي اسـت،     در اين 

شـود و بعـد از آن در سـير مراتـب     انسان بالفعل مي
رسـد  انساني با حركت جوهري به مرتبة تجـرد مـي  

  ). 121/ 8: 1430همو، (
ــس    ــدرايي، نف ــري ص ــام فك ــابراين، در نظ بن
موجودي نيست كه از خـارج بـدن بـا آن ارتبـاط     

لات كند بلكه با توجـه بـه حركـت و تحـو    برقرار 
، در يـك  )11ـ ـ14/ 9: همـان (جوهري اشـتدادي  

وجود ممتد، از بطن ماده آغاز و به مراتـب بـالاتر   
و سپس به درجة عـالي  ) تجرد برزخي عالم مثال(
در مرحلـة اخيـر، بـه مقـامي     . يابدبار مي) مقربين(

. شود كه بدن را در اين مقام راهي نيسـت  نايل مي
ن گذاشـت،  در اين مقام شايد نتوان اسم نفس بر آ

زيرا جوهر نفس پـس از طـي مراتـب كمـالات و     
در ايـن  . رسـد تحولات بـه مرتبـة تجـرد تـام مـي     
تـرين شـكل آن    مرحله، اتحاد نفس و بدن به قوي

اي كه در مرحلة وجود عقلي، گونه محقق است، به
: همـان (به وجود واحد و بدون مغايرت موجودند 

مثـالي   و با فعليت يافتن آن، ديگر نياز به بدن) 87
ــئه      ــن نش ــدن در اي ــي ب ــاً همراه ــت؛ اساس نيس

   ).19: همان(معناست  بي

  بدن عنصري، مبدأ قابلي نفس . 3
ــدن    ــري ملاصــدرا ب ــام فك ــد، در نظ ــدون تردي ب

عنوان مبدأ قابلي بـراي نفـس مطـرح     به )6(عنصري
نفـس زاييـدة عـالم طبيعـت     ). 5/ 8: همـان (است 

 عنــوان در ابتــدا بــه )7(كــه نفــس طــوري اســت، بــه
حال در جسم (به همان مادة بدن » صورت معدني«

صـورت  ). 27: 1361همو، (شود افاضه مي) است
معدني از مراتب نفس، بخشـي از حقيقـت انسـان    
است كه در هـيچ مقطعـي از حيـات انسـاني از او     

حتي با انتقال نفس به جهـان بـرزخ و   . جدا نيست
آخرت، ذيل يا دامنة نفس كه همان صورت معدني 

بنا بر اصل (رود نباتي است، از بين نميو صورت 
و نفس در عالم بـرزخ،  ) حركت جوهري اشتدادي

كاركرد و نقش اصلي صـورت معـدني كـه همـان     
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ــدگي « ــظ مركــب از پراكن ــدن » حف اســت را در ب
كارآيي اصلي صورت نباتي كه . كند برزخي ايفا مي

شـود  همان تغذيه است نيز در عالم برزخ حفظ مي
  . )343: 1382همو، (

نفس در ديـدگاه ملاصـدرا موجـودي واحـد و     
بسيط است كه از مرتبة ضعف آن، مـادة بـدني و از   

. شـود مرتبة قـوت آن، صـورت نفسـي انتـزاع مـي     
صــورت اخيــر آن، تمــام حقيقــت انســان و واجــد 

تـر،  به بيان واضح. كمالات مراتب مادون خود است
نفس حقيقتـي اسـت كـه داراي مراتـب ضـعيف و      

ة معدني و مرتبة نباتي آن، حالّ در مرتب. شديد است
جسم و مراتب حيواني و انساني آن غير حالّ است، 

اي كه همواره حركت از قوه بـه فعـل در آن   گونه به
به بيان ديگر، نفس در مراتـب اوليـة   . شود لحاظ مي

شرطي است  وجود خود، همان صورت جسمية لابه
صـورتي   كه در سير تكاملي خود به صورت نباتي  ـ

شـود و در ادامـة   ـ تبديل مي دي و جسماني استما
حركت، به نفس حيواني كه به مرتبة تجـرد نـاقص   
خيالي يا به مرتبة نفس انساني كه تجرد تـام عقلـي   

: 1361؛ همـو،  314ـ316: همان(يابد است، ارتقا مي
  ). 19: 1365آملي، زاده  ؛ حسن33

ــي    ــه از نصــوص قرآن ــفي برگرفت ــاني فلس مب
تنهـا حقيقـت انسـان بـه      رد كه نهحكايت از آن دا

نفس ناطقة اوست بلكه با توجه به مباني ملاصدرا 
ــ ــه ـ ــوي : از جمل ــلّ الق ــدتها ك ــي وح ــنفس ف ـ  ال

اي از حقيقـت او را تشـكيل   جسمانيت نيـز مرتبـه  
پاي بـدن، كمـال و    تدريج و پابه دهد و نفس بهمي

مـدد ملكـات، افكـار و افعـال      يابد و بـه فعليت مي
ملاصـدرا،  (كنـد  ود را پيـدا مـي  هيئت جوهري خ

  ). 412ـ413: 1420؛ همو، 287/ 8: 1430
نكتة قابل توجهي كه در نظام فكـري ملاصـدرا   
بايد دنبـال شـود ايـن اسـت كـه ملاصـدرا مـلاك        

هماني يا هويت شخصي ميان بدن دنيوي و بدن  اين
كنـد و اساسـاً   برزخي و اخروي را چگونه تبيين مي

در نشئه غير مادي چه » جسم«منظور وي از كاربرد 
پاسخ سـؤالاتي از ايـن قبيـل در ضـمن     . بوده است

  .اصول عقلي معاد جسماني روشن خواهد شد

   رابطة نفس و بدن در انديشة ملاصدرا. 4
سـينا،   ملاصدرا رابطة نفس و بدن را، برخلاف ابن

بلكـه  ) 238: 1361همـو،  ( دانـد نميرابطة عرضي 
كه تعلـّق آنهـا تعلـّق    داند  اي ميرابطة لزومية ذاتيه

. دو از هم جدا شـوند  ذاتي است و محال است اين
ملاصدرا از اين ديدگاه، مصاحبت و همراهي نفس 

نفـس  . گيـرد گانه را نتيجه مـي  و بدن در عوالم سه
همـو،  (نسبت به بدن، صورت و بدن مادة اوسـت  

دو بـه يـك وجـود     اين). 138/ 3و  333/ 8: 1430
مرتبة طبيعـت، جسـم و    كه در طوري موجودند، به

در مرتبة خيال، عين خيال و در مرتبة عقـل، عـين   
ملاصـدرا ايـن   ). 356: 1376ديـواني،  (عقل است 

مبنا را در آياتي كه حكايت از حشر ارواح دارند و 
نيز آن دسته از آياتي كـه بـر حشـر ابـدان دلالـت      

او ابدان اخـروي  . دانددارند، بر يكديگر منطبق مي
، لازم روح دانسته اسـت و جـدايي   را همانند سايه

داند؛ با اين تفـاوت كـه احكـام    را محال عقلي مي
بينـد  ابدان اخروي را از ابدان دنيوي متفـاوت مـي  

  ). 356ـ357: همان(
و » بـدن «بايد توجه داشت كـه گسـترة كـاربرد    

در كلمات ملاصدرا برخـي را دچـار خلـط    » جسم«
. معنا بين بـدن مـادي و بـدن برزخـي كـرده اسـت      

واقعيت ايـن اسـت كـه ملاصـدرا نفـس انسـان را       
گيرد، داراي بدن متناسب با دنيايي كه در آن قرار مي

به عبارت ديگر، هر روحـي  . داند سنخ آن دنيا مي هم
يــك بــدن آن اســت كــه روح اولاً و : دو بــدن دارد

بالذاّت در آن ساري و جاري است و ديگري ثانياً و 
تصرف و تدبير واسطة جسم اول مورد  بالعرض و به
؛ همـو،  87/ 9: 1430ملاصـدرا،  (گيرد روح قرار مي

بــدن عنصــري و ظــاهري كــه مــورد ). 251: 1361
مشاهده اسـت، بـدن دوم اسـت و جسـمي كـه در      
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بـدن اول اسـت   . شود، بـدن اول  آخرت محشور مي
ــس دارد و در    ــا روح و نف ــادي ب ــب اتح ــه تركي ك

 عنوان صـورت بـدن و   تعبيراتي كه نفس ناطقه را به
داند، مقصـود همـين بـدن اسـت     بدن را مادة آن مي

). 265: 1375سـينا،  ؛ ابن244ـ245/ 9: 1430همو، (
بـه تركيـب اتحـادي    ) معناي اول به(صورت و بدن 
  ). 235: 1381اردبيلي، (عين همديگرند 

از نظــر ملاصــدرا نفــس و بــدن دو مرتبــة يــك 
از مرتبـة  . منزلة دامنـة نفـس اسـت    موجودند؛ بدن به

باتي و صورت عنصـري كـه حلـول در مـادة     نفس ن
عنصري نموده است و نيـز از مراتـب دانـي نفـس،     

بنـابراين، منظـور   . شـود  تحت عنـوان بـدن يـاد مـي    
عنـوان   ملاصدرا در آن دسته عباراتي كـه بـدن را بـه   

. معنـاي اول اسـت   دارد، بدن بهمرتبة نفس منظور مي
 معناي فلسفي در واقع، گسترة كاربرد جسم و بدن به

در انديشة ملاصدرا، موجب شـده اسـت برخـي در    
گيري و برقراري ارتبـاط بـا آيـات قـرآن      فهم، نتيجه

كريم دربارة بدن عنصري و فهم عرفي از آن يا بـدن  
عـدم  . برزخي مورد تحليل صدرا، دچار اشتباه شوند

تفكيك احكام هر يك و عدم توجه و تأمل در مباني 
هـاي  فسيرو اصول عقلي نظام فكري صدراست كه ت

  .بار آورده است مختلفي را به

  بدن برزخي، محصول ملكات نفساني. 5
در مـورد سـير    أثولوجیاملاصدرا با استناد به كتاب 
طبيعـت، مثـال يـا    (گانـه   تطور جسم در عوالم سه

 تـرين  مهـم عنـوان   ، بدن را بـه )عالم نفساني و عقل
مولفة متغير در ارتباط با نفـس در هـر سـه نشـئه     

اي اي كه نقش تعيين كننـده گونه كند، بهمعرفي مي
ــرت دارد    ــا و آخ ــس در دني ــت نف ــان ماهي در بي

از نظر ملاصدرا، نفـس  ). 86/ 9: 1430ملاصدرا، (
اي با بدن جسـماني از سـنخ آن   انسان در هر نشئه

عالم همراه است؛ در دنيا با بـدني مـادي و نفسـي    
مجرد، و در برزخ با بدن برزخي، همان بـدني كـه   

ن در رؤيا با آن سر و كار دارد و نشأت گرفته انسا

: 1391عبوديت، (از ملكات و هيئات نفساني است 
بدين ترتيب، ملاصدرا معتقد است نفس بـا  ). 123

قدرت فعال خـود واقعيـت صـور پنهـان شـده از      
اي از ملكات خويش را در عالم خيـال كـه مرتبـه   

عينيـت  ) عـالم خيـال متصـل انسـاني    (نفس است 
بر اساس آن ملكات نفسـاني، نـوع او    بخشد و مي

بر اساس اين ديـدگاه، حقيقـت   . شودمشخص مي
انتقال يافته به آخرت حكايت از ملكـات نفسـاني   
دارد كه از رهگذر مرگ به عـالم بـرزخ و آخـرت    

شود و آدمي در هر عالمي متناسب بـا آن  منتقل مي
واسـطة   عالم ناگزير از بدني اسـت كـه در دنيـا بـه    

  .ات نفساني تحكيم بخشيده استاعمال و ملك
دليل همـين وابسـتگي اسـت كـه بـراي اهـل        به

بصيرت ديدن امور اخروي و شهود بهشـت و اهـل   
آن، قبل از ورود به آخرت و برپا شدن قيامت كبري 

هـا   براي مشـاهدة حقيقـت انسـان   . نيز ممكن است
نيازي به مرگ طبيعي نيست و كسي كـه در همـين   

توانـد  پيـدا كنـد، مـي   زندگي مادي، حواس اخروي 
بر اين عقيده . آخرت را در همين دنيا مشاهده نمايد

توان شواهد متعددي از آيات و روايات ارائه داد مي
ــدرا، ( ــ247/ 9: 1430ملاص ــبب  ). 245ـ ــدين س ب

ثواب و عقاب از آثار تكويني ملكات : توان گفت مي
در . انـد و اعتقاداتي است كه در اين دنيا شكل گرفته

فكري صدراسـت كـه راه توجيـه و تبيـين     اين افق 
هاي دنيوي با همين اعضـا و جـوارح   پاداش و كيفر

تعبير  شود؛ منتها اعضا و جوارح و بدني كه بهباز مي
ملاصدرا نور حس و حيات ذاتاً در آن ساري است 

كـه نفـس اسـت، آن را رهـا      و هرگز نفس، مـادامي 
ملاصدرا بـا ايـن نگـرش    ). 86ـ87: همان(كند نمي
دانـد و در  ات بدن اخروي را حيـات ذاتـي مـي   حي

مقابل، حيـات بـدن دنيـوي حيـات عرضـي اسـت       
  ). 351: 1361همو، (

سـر   كه در طبيعت به بدين ترتيب، نفس مادامي
بدن طبيعـي  : برد، با سه لايه از بدن همراه است مي
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صورت تكويني  صورت بالفعل موجود است و به به
زخـي و بـدن   دهد، بـدن بر به كمال خود ادامه مي

عنوان طبقة دوم و سوم، در اثر اعمال  اخروي كه به
هاي نفساني در طول ها و بينشو ملكات و نگرش

بنابراين، نفس و . گيرندعمر دنيوي انسان شكل مي
بدن به يك وجود واحد موجودنـد، منتهـا بـا سـه     

نوبـة خـود    طبقه و سه نشـئه كـه ايـن نشـئات بـه     
  . ارتباطشان به شدت و ضعف است

  همراهي نفس با بدن برزخي. 6
اكنون پرسش ايـن اسـت كـه ملاصـدرا در تبيـين      
همراهي نفس با بدن برزخي در ايـن دنيـا از چـه    
مقدماتي مدد گرفته است؟ مقدماتي كـه ملاصـدرا   

  :از آنها بهره گرفته است، عبارتند از
ماهيات مـانعي بـراي داشـتن افـراد كثيـر      ) الف

ات خود نه اقتضاي ندارند، زيرا هر ماهيتي در حد ذ
يـك از   وحدت دارد، نه اقتضاي كثـرت و نـه هـيچ   

صفات متضاد ديگر را و گرنه اتصاف آن به صـفت  
  ).83/ 9: 1430همو، (بود  مقابل ناممكن مي

طبيعت مادي انسان بـراي نمـود خـارجي    ) ب
هايي همانند كم، كيـف، متـي، ايـن    نيازمند ويژگي

ها زايد يژگياست كه بنا بر نظر جمهور، اين و... و
بــر ذات ماهيتنــد امــا ملاصــدرا آنهــا را بــا حفــظ 
تشخص انسان، از شئون وجود خارجي او دانسـته  
ــر و تحــولات    ــا تغيي ــه در عــين حــال اينكــه ب ك

  ).جا همان(همراهند، عين وجود مادي او هستند 
ملاك تجرد وجودي، اشتداد و كامل شـدن  ) ج

وجود اسـت نـه صـرف حـذف زوايـد و تقشـير       
  ).83ـ84: همان(ن ضمايم آ

طبيعت هر چيزي به كمـال و غايـت خـود    ) د
انسـان  . سوي آن در حركت اسـت  توجه دارد و به

نيز همانند طبيعت با حفظ هويت شخصـي خـود،   
كه برخـي   سوي غايت و كمال وجودي  ـ همواره به

ـ در  طبيعي، بعضي نفساني و گروهي عقلـي اسـت  
د، البته هر يك از اين سه نحوة وجو. حركت است

كــه همــة  داراي مراتــب فراوانــي اســت و مــادامي
مراتب يك عالم پيموده نشود، امكان ورود به عالم 

  ). 84ـ85: همان(تر ممكن نيست بالا
با توجه به اينكه ملاصدرا نوع رابطـة نفـس و   

داند، تفكيك بين نفس و بدن در بدن را لزوميه مي
. مراتب وجودي و سير كمالي آن غير ممكن است

اين، ورود انسان به عالم مثال يا عقل مسـتلزم  بنابر
نداشتن بدن نيست، وگرنه ملاصدرا يا بايـد تمـام   

ــه نفــس او مــي  ــا  حقيقــت انســان را ب دانســت ي
پذيرفت كه تمام حقيقت انسان بـه عـالم مثـال     مي

دو، بنا بـر   يك از اين شود، حال آنكه هيچوارد نمي
: 1376ديواني، (مبنا و اصول وي، پذيرفتني نيست 

عنـوان   بنابراين، اولاً، از نقش بـدن بـه  ). 213ـ214
ثانيـاً، بـر   . اي از نفـس نبايـد غفلـت ورزيـد    مرتبه

اساس اصل حركت جوهري اشتدادي بايد اذعـان  
داشت كه تمام حقيقـت انسـان بـه عـالم آخـرت      

شود، البتـه بـا علـم بـه اينكـه كيفيـت و       منتقل مي
وضـوح   جزئيات معاد جسـماني توسـط شـرع بـه    

يح نشده اسـت و سـبب شـده كـه فلاسـفه و      تشر
ــه ــمندان ب ــدگي آن   انديش ــواري و پيچي ــل دش دلي

و نداشتن مباني و قـوانين  ) 356: 1382ملاصدرا، (
هـاي مختلـف و   باره با تحليل عقلي محكم، در اين
  ). جا همان(ناهمگون ارائه دهند 

طبيعي است كه در اين زمينه تلاش عقل بدون 
ي  وي تنها روشن كنندهاستمداد از وحي و سنت نب

بـه همـين جهـت،    . بخشي از حقيقت خواهد بـود 
ــي    ــات عقلان ــر اثب ــا وجــود تــلاش ب ملاصــدرا ب

پـاي عقـل    مصاحبت بدن برزخـي بـا نفـس، پابـه    
عنـوان   نيـز بـه  ) 49: ؛ توبه22: ق(وضوح از نقل  به

  ). 239ـ242: 1373ملاصدرا، (برد مؤيد بهره مي
رد مسائل ترين بحثي كه ملاصدرا در مواساسي

شناسي ارائه كرده اين مطلب است كه نفس  آخرت
و بدن در عين تفاوت از حيث مرتبه، موجـود بـه   

تـر شـود    وجود واحدند و هرچه وجود نفس كامل
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بدن نيز تلطيف و تسويه شـده و اتحـاد و اتصـال    
كه وقتـي نفـس    طوري شود، بهبين آنها شديدتر مي

بين نفس به مرتبة تجرد كامل رسيد ديگر مغايرتي 
روشن است كه مقصـود  . و بدن باقي نخواهد ماند

ملاصدرا از اين بدن، نـه همـين بـدن عنصـري و     
مادي بلكه بدني است كه اولاً و بالذات در تصرف 
نفس اسـت و ثانيـاً نفـس نسـبت بـه آن فاعليـت       

: 1361؛ همو، 86ـ87/ 9: 1430همو، (بالذات دارد 
  ).249: 1375سينا، ؛ ابن251ـ252

  يت انسان در دنيا و آخرتعين .7
بدن مورد نظـر ملاصـدرا، مركـب اسـت از مـادة      

به اين صورت انساني، . عنصري و صورت انساني
شود، زيرا قـبلاً گفتـه شـد كـه     بدنِ انسان گفته مي

اي از مادة طبيعي و صـورت انسـاني   بدن مجموعه
است، امـا چـون مـاده در حقيقـت شـئ دخالـت       

عنوان متكـاي   سبب قصور صورت، به نداشت و به
با اين وصف، ملاصدرا مـادة  . آمدحساب مي آن به

عنصري را دخيل در حقيقت شيء ندانسـته بلكـه   
نامـد و مـاده را از ايـن    صورت را بدن حقيقي مي

داند كه صورت قصور  جهت براي صورت لازم مي
در وجود و احتياج به متكايي دارد و متكا هـم در  

ملاصـدرا تـا   . عالم ماده همراه جسم طبيعي اسـت 
سـخن   هـم ) 51ـ53: 1376فارابي، (اينجا با فارابي 

است اما در ادامه با توجـه بـه مبـاني و اصـولش،     
او معتقد است . گيردنتايج معادشناختي متفاوت مي

در عالم بـرزخ، جسـم برزخـي اسـت و در عـالم      
آخرت، جسم اخروي و بدين وسيله عينيت انسان 

   .رساند را در سه نشئه به اثبات مي
روشن است كه ملاصدرا بدن را مركب از ماده 

داند و ايـن صـورت، بـدن    و صورت جسماني مي
. واقعي است كه نياز بـه نگهدارنـده و حامـل دارد   

برد، اين حامل سر مي كه در عالم عنصري به مادامي
از جنس مواد و تركيبات عنصري است و از لحظة 
 .پيدايش، دايم در معرض تغيير و تحول بوده است

در طول عمر انسان اين مواد عنصري است كه هر 
آن در معرض تغييـر و تحـول اسـت و بـرعكس،     

عوض . صورت انساني هماني است كه بوده است
دهد، شدن مواد عنصري، بدن حقيقي را تغيير نمي

زيرا همواره تغييرات فيزيكي از اول عمر تـا آخـر   
من حقيقي «عمر بوده و اين تغييرات در عالم دنيا، 

ــاني  و ــورت انس ــت،   » ص ــرده اس ــوض نك را ع
اي كه هر كس آن شخص را در دنيـا ديـده    گونه به

: شناسد؛ گرچه بگويـد باشد و در آخرت ببيند، مي
  .فلاني جوان يا پير شده است

. نفس و بدن انسان از اول تا آخر يكـي اسـت  
شـود و  فقط بدن عنصري و فيزيكـي متحـول مـي   

رد، زيرا مواد تحول آن نيز نقشي در تغيير نفس ندا
و تركيبات عنصري نه در حقيقت نفس نقش دارد 
و نه در حقيقت بدن و عوض شدن آن، نه حقيقت 

بنـابراين،  . دهدنفس و نه حقيقت بدن را تغيير نمي
طــور كــه در دنيــا، تغييــر و تحــولات مــواد  همــان

تشخص شـخص را عـوض   ) بدن مادي(عنصري 
بـدن   كند، در عالم برزخ و آخرت نيز اگـر آن  نمي

عنصري مادي را به انسان ندادند و متناسب بـا آن  
نشــئه، بــدن برزخــي يــا بــدن اخــروي داده شــد، 

نفس و . رود تشخص و فرديت شخص از بين نمي
صورت بدن كه همـان صـورت انسـاني اسـت، از     

  .كند اول عمر تا آخر عمر تغيير نمي

اصول فلسـفي ملاصـدرا در اثبـات معـاد      .8
  جسماني

يلسوفي است كه معاد جسـماني را  ملاصدرا اولين ف
با تمسك به مباني ابتكاري خويش، از طريـق عقـل   
مدلل ساخته است؛ پيش از وي كسـي بـدين نحـو    
اصولي را در جزئيات حشر جسماني انسان مطـرح  

كـارگيري مقـدمات فلسـفي،     او بـا بـه  . نساخته بـود 
و ظرافـت   برانگيزي همراه بـا دقـت  حل تحسين  راه
دسته از آياتي كه صراحت بر معاد  نظير، براي آنبي

: ؛ محمـد 78: ؛ يس35ـ36: مومنون(جسماني دارند 
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اهميت اين بحث ملاصـدرا را  . ارائه داده است) 15
بر آن داشته است تا علاوه بر مطالب مهمـي كـه در   

باره مطـرح كـرده اسـت،     كتب مختلف خود در اين
را بـه بحـث    اسفاراي از كتاب بزرگ مجلد جداگانه

شناسي اختصاص دهد و جوانب گونـاگون آن   معاد
زاد و  اسـفاراو در . صورت مبسوط بررسي كند را به

، شـواهد الربوبیـةيـازده يـا دوازده اصـل، در     المسافر
به هفت يا شش  مبدأ و معادو  المشاعر، مفاتیح الغیب

مثابه مقدمات اثبات معـاد جسـماني كـاهش     اصل به
و بطـون آيـات   داده است و توفيق راهيابي به اسرار 

الهي از طريـق مقـدمات عقلـي را از الطـاف الهـي      
؛ همـو،  161ـ170/ 9: 1430ملاصدرا، (دانسته است 

؛ همـو،  475ـ ـ489: 1420؛ همـو،  342ـ346: 1382
در اين ميان، برخي از اصـول  ). 961ـ967/ 2: 1377

شـناختي  توان اصول و پايه نظام هسـتي  عقلي را مي
 ثابـه مبـاني انسـان   م ملاصدرا دانست و بعضي را به

شناسي وي كه بر پاية تجـرد قـوة خيـال و كـارايي     
  .نفس در مرتبة خيال استوار است

  شناختي در معاد جسمانياصول هستي .1ـ8
مسئلة معاد و ارتباط آن با شناخت انسـان و فرجـام   
زندگي او در فلسفة اسلامي از مسائل بسيار پيچيده 

بيش از يك (نگاه اعتقادي و تربيتي . و دشوار است
آيات الهي دربـارة معـاد، نشـان از عظمـت و     ) سوم

ركــن اصــلي آن در ديــن، حكمــت و عرفــان دارد  
در ايـن  ). 155/ 9: 1430؛ همـو،  539: 1420همو، (

اي در راستاي گونه ميان، اگر تبيين مباني فيلسوفي به
ترديـد دايـرة بـاور بـه آن      آن حقايق قرار گيرد، بـي 

. ل بيشتري خواهد بـود بسيار گسترده و داراي شمو
دربارة حقيقت و واقعيت معاد، ملاصـدرا بـا توجـه    

هاي نصوص الهي و بـا در دسـت داشـتن    به آموزه
منابع علمي و عقلي و التزام به اصول فلسفي خـود،  

و از زاوية قوانين فلسـفي   به تفسير ابعاد آن پرداخته
پي به ابعاد بسيار دشوار معاد جسماني يـا روحـاني   

  . برده است

  اصالت وجود .1ـ1ـ8
. آنچه در خارج واقعيت دارد، از آن وجـود اسـت  

تبـع   وجود اصيل و غير از ماهيت است؛ ماهيات به
ــه حــدود و مراتــب دريافــت  ) 161: همــان(آن  ب
ماهيات اموري تبعـي و ظلـي هسـتند و    . شوند مي

/ 2: همان(حكايت از تحقق و مراتب وجود دارند 
شناسـانه كـه   هستي ملاصدرا در اين نگاه). 63ـ68

بر سراسر نظام فكري وي سايه افكنده است، مـتن  
دانـد و ماهيـت و   واقع و ثابت را از آن وجود مـي 

اوصاف مختلف آن را نه وراي وجود بلكه ويژگي 
  . كندمتن وجود قلمداد مي

  تشكيك وجود .2ـ1ـ8
تنهـا يـك مفهـوم يـا     » وجـود «در فلسفة ملاصدرا 

يقت واحد عينـي  تصور ذهني نيست، بلكه يك حق
وجود ذاتـاً  . است كه داراي مراتب گوناگون است

داراي مراتب شديد و ضعيف است كه مرتبة كامل 
داشـتن  . لحاظ وجود، عين مرتبة ناقص است آن به

كند مراتب شديد و ضعيف اين امكان را فراهم مي
كه امر وجودي با حفظ وحدت اتصالي از مراتـب  

د و در عـين  سوي مراتب مافوق ميل كن ـ ضعف به
حال، در تمامي اين مراحل هويتش محفوظ بمانـد  

  ).161ـ162: 1381؛ اردبيلي، 162/ 9: همان(

  حركت جوهري اشتدادي .3ـ1ـ8
وجود ذاتاً قابـل اشـتداد و تضـعف اسـت، يعنـي      

آشـتياني،  (پـذيرد  حركت جـوهري اشـتدادي مـي   
ايـن اصـل، حركـت در     اساسبر ). 53ـ90: 1387

اسـت و دگرگـوني در    ذات اشيا سـاري و جـاري  
اعراض و ظواهر ريشه در ذات و جوهر اشيا دارد 

  ).162/ 9: 1430ملاصدرا، (
» موجـِد «روشن است كه نيازمندي و فقـر بـه   

در اعماق وجود موجوداتي كه ذاتشان جـز  ) الهي(
/ 3: همـان (تجدد و سيلان نيست، راه يافته اسـت  

وجود انسان همواره و بدون انقطاع از مرتبـة  ). 34
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هم با حركت جـوهري در   نقص به مرتبة كمال، آن
اي كــه گونــه ، بــه)162/ 9: همــان(حركــت اســت 

ــود آن در    ــر از وج ــه غي ــر لحظ ــود آن در ه وج
تـوان از هـر لحظـة او    مـي . اي ديگـر اسـت   لحظه

ماهيتي را انتزاع كرد و به اسـمي كـه متناسـب آن    
صــورت عنصــري، : ماهيــت اســت، ناميــد؛ ماننــد

حيـواني، صـورت انسـاني    صورت نباتي، صورت 
يك شخص واحد است كه حركـت اشـتدادي   ... و

دارد و در هر مرتبة كمالي، كمالات قبلي را حفـظ  
  ). 343: 1382همو، (دهد كرده و از دست نمي

. اشيا به جوهر و حقيقت ذاتشان رو به تكاملند
بنابراين، در حركت اشتدادي سير حركـت طبيعـي   

بـه هـر مرتبـة    موجود جوهري رو به تعالي است؛ 
كمالي برسد، آن مرتبه اصل حقيقت است و مادون 

شــود آن حقيقــت جــزو لــوازم آن محســوب مــي
به بيان ديگر، در ). 162/ 9: 1430جا؛ همو،  همان(

تنها كمالات مراتـب قبلـي از    اين روند تكاملي، نه
كـه بنـا بـر     رود بلكه كمالات قبلـي را  ـ دست نمي

و بنـا بـر قـول    قول مشا جزو آثار و لـوازم نفـس   
ـ با اضافة كمال جديد  ملاصدرا جزو مراتب نفسند

به عبـارت ديگـر، هـر حـدي را     . داردمحفوظ مي
انتزاع كنيم، در آن حـد، كمـالات حـدود قبلـي را     

اضافة كمال جديـد آن مرتبـه ملاحظـه خـواهيم      به
  ).343: 1382همو، (كرد 

شخص در همة مراحل كمال، شخص واحدي 
كـم يـا زيـاد شـدن وزن      همـانطور كـه بـا   . اسـت 

شـود و او را  شخص، شخصيت فرد عـوض نمـي  
نـاميم، در مـورد سـير    همان انساني كـه بـود، مـي   
همـين ترتيـب اسـت؛     طبيعي كمالات نيز وضع بـه 

در . عينيت انسان در طول زنـدگي محفـوظ اسـت   
شخص اخروي با شخص دنيـايي در   واقع، عينيت

: 1420جا؛ همو،  همان(اين اصل مورد تأكيد است 
  ). 477ـ479

بنابراين، ملاصدرا بهرة مهمي كه از اين اصل در 

ا   جسماني ميمعاد  برد اين است كه نفس انسـاني بـ
توجه به حركت جوهري اشتدادي، هنگام انتقال بـه  

كدام از مراحل قبلـي را از دسـت    جهان آخرت هيچ
دهد بلكه با حفظ مراحل مادون كه جزو آثار و نمي

نـد و مراحـل مـافوق كـه جـزو      الوازم نفس انساني
حقيقت انسانند، از رهگـذر مـرگ بـه عـالم ديگـر      

حكمـاي مشـا   ). 343: 1382همـو،  (شود منتقل مي
معتقدند انسان فقط با قوة عاقله كه غير مادي است، 

غيـر   و به) 64ـ74: 1378آشتياني، (شود محشور مي
كند؛ ازقوة عاقله، همة لوازم مادون را در دنيا رها مي

دليـل   نباتي، حيواني و قواي حاسه و متخيله بهقواي 
سـينا،  ابـن (روند مادي بودنشان همه را از دست مي

اما ملاصدرا معتقد اسـت نفـس   ). 462ـ472: 1364
در هنگام انتقال به عالم آخرت، بـا تمـام مراتـب و    
مراحل مادون كه جزو مراتـب و عـوارض نفسـند،    

و  حتي قـواي نبـاتي، قـواي حاسـه    . شودمنتقل مي
. بـرد متخيله و هر آنچه در دنيا داشته را با خود مـي 

بنابراين، انسان در عالم آخرت متناسب با آن نشـئه،  
كنـد و از تخـيلاتش كـه     محسوسات را حـس مـي  

 )8(تـر اسـت، بهـره خواهـد بـرد     نسبت به دنيا قوي
  ).437، 1386؛ اكبريان، 343: 1382ملاصدرا، (

معـاد   شناسي در تبيـين نقش اصول انسان .2ـ8
  جسماني

در نظـــام فكـــري ملاصـــدرا تبيـــين متفـــاوت از 
شناسي ديني و مراتب وجودي انسان، متنـاظر   هستي

با عوالم مادي، مثالي و عقلي، بسـتر مناسـب تبيـين    
ملاصدرا، (دست داده است  عقلاني مفاهيم ديني را به

و تصـويري وجـودي و عينـي از    ) 475ـ491: 1420
سـازگار بـا ظـاهر    انسان متجسد در برزخ و آخرت، 

تناسـب تبيـين علمـي،     دهد و بهدست مي شريعت به
همـو،  (بـرد  عنـوان مؤيـد بهـره مـي     آيات قرآن را به

تــرين آن اصــول، اتحــاد از كليــدي). 239/ 5: 1366
و  عاقل و معقول با تفسـير حركـت جـوهري نفـس    

عنوان محل بايگاني صور  تجرد قوة خيال است كه به
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عقيـدة ملاصـدرا    بـه قوة خيـال،  . حسي مطرح است
اي از عالم خيال است كه قدرت خلق صور را نمونه
با مرگ بدن، اين قوه نيـز هماننـد قـوة ناطقـه     . دارد

دهد و اگر در نفس،  نوعي زندگي مستقل را ادامه مي
غالب باشـد، حتـي نفـس را بـه درون عـالم بـرزخ       

  ).249: 1375سينا، ابن(كند هدايت مي

  لاتحاد عاقل و معقو .1ـ2ـ8
ــاد    ــين مع ــدرا در تبي ــه ملاص ــولي ك ــي از اص يك
جسماني بدان توجه ويژه نشان داده اسـت، اصـل   

اين اصل . اتحاد نفس با علوم و ملكات خود است
از اصول پيچيده و دشـواري اسـت كـه ملاصـدرا     
معرفت به آن را حاصل فتحي الهي و توجه ربـاني  

ــي ــد م ــدرا، (دان ــدعاي ). 247/ 3 :1430ملاص م
بحث اتحاد عاقل و معقول اين اسـت  ملاصدرا در 

دليل اتحـاد وجـودي بـا حقـايق      كه وجود نفس به
كليه، صور علميه و ملكات اعمال، اشتداد وجودي 

. كنـد  يابد و استكمال و اتحاد ذاتي تحصيل مـي مي
بر اين اساس، هر چه انسان معقولات و مـدركات  
بيشــتري كســب كنــد، نفســش وســعت وجــودي 

سبب اتحاد وجودي نفـس بـا    يابد و بهبيشتري مي
صور علمي و معارف و ملكات اعمـال، اشـتداد و   

  ). 328: 1382همو، (كند  تكامل پيدا مي
نفس با مجموع صور نفسـاني اتحـاد وجـودي    
دارد و با پذيرفتن هر صورت مدركه در هر مرتبـه  

 ـ ـ عـين آن   حس، خيـال و عقـل   از مراتب ادراكي 
يعنـي   شـود؛ صورت حسي، خيالي يا معقـول مـي  

عاقل و معقول در وجود متحدند، پس اگـر عاقـل   
جوهري مجرد است، معقول او نيـز چنـين اسـت    

بنابراين اصل چهرة جـوهري  ). 7: 1384مطهري، (
يـافتن افعـال انســاني و ملكـه شــدن آنهـا توجيــه     
مناسبي براي خلود در بهشت و جهـنم در اختيـار   

نهد، زيرا در صورتي كه منشـأ ثـواب و عقـاب    مي
اقوال و افعال زايل شده باشد، بايسته اسـت   همان

. كــه معلــول در عــين زوال علــت موجــود باشــد 

عـلاوه، چگونـه ممكـن اسـت افعـال جسـماني        به
محدود موجب جزايي باشـد كـه در كالبـد زمـان     

  ).208ـ209: 1376ديواني، (گنجد نمي

  تجرد قوة خيال .2ـ2ـ8
خيال جوهري است كه . قوة خيال مجرد است

متي از اعضاي بدن حلول نكرده اسـت  در هيچ قس
اي كه به تجرد برزخي مجرد از ماده است بلكه قوه

و احكام مجردات، اعم از خلق و ايجاد، بر آن بـار  
عنوان يكـي   آنچه ملاصدرا از اين اصل به. شود مي

گيـرد  از مقدمات مهم براي معاد جسماني بهره مي
د از سينا و غزالـي نتوانسـتن  و اسلاف او همانند ابن

مند باشند، اين اسـت كـه قـوة خيـال امـر       آن بهره
شـود  مجردي است كه با تلاشيِ بدن متلاشي نمي

و به احكام ماده محكوم نيست، بلكه خود اين امر 
بنابراين، وقتـي  . مجرد، مدبر بدن و قواي آن است

نفس تعلق خود را از بدن قطع كرد، بين احسـاس  
نـع ادراك  و تخيل تفاوتي نخواهـد بـود، زيـرا موا   

در حقيقـت، نفـس در   . اسـت  حسي برطرف شده
ادراك و فعل انفعالاتش در دنيا، به اعتبار ضـعفش  
به شرايط مادي نيازمنـد اسـت امـا وقتـي اشـتداد      
جوهري يافـت و بـه عـالم ديگـر قـدم گذاشـت،       
ضعف از او برطرف شده و همان كارهـايي را كـه   

داد، اينـك بـدون نيـاز بـه     با قوة حس انجـام مـي  
رايط و تمهيـدات مـادي، بـا قـوة خيـال انجـام       ش
بنا بر ديـدگاه  ). 192/ 8: 1430ملاصدرا، (دهد  مي

اي از مراتـب نفـس   ملاصدرا، قوة خيال كه مرتبـه 
شـود   است، با انتقال نفس به دار آخرت، منتقل مي

عنوان علم و معرفت كسب  و از هر آنچه در دنيا به
 عنــوان بــذر مشــاهده در آخــرت كــرده اســت، بــه

  ).334: 1382همو، (شود مند مي بهره

  قيام صدوري صور خيالي به نفس .3ـ2ـ8 
قيام صور ادراكي خيالي به نفس، قيام صـدوري  

عنوان مقدمة بحـث در   مطلبي كه به. است نه حلولي
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اين اصل استفاده شده است، اين است كـه صـور و   
مقادير مادي از سوي فاعل يا با مشاركت ماده ايجاد 

بدون مشـاركت مـاده؛ هماننـد افـلاك و      شود يامي
شوند، يعني صورت ابداعي خلق مي كه به )9(كواكب

ماده و صورتشان از سوي مبادي فعال، بدون سـابقة  
مطلـب اول در  ). 343: همـان (شوند مادي ايجاد مي

اين اصل آن است كه قوة خيال نيز در انسان بـدون  
مشاركت ماده، صوري را كه غايـب از حواسـند در   

مطلـب  . كنـد قع نفس و در عالم خيال ابداع مـي ص
دوم اينكه، اگر صورتي را در ماده قرار نداديم، براي 
. ماده حاصل نيست بلكه براي فاعل حاصـل اسـت  

ثانيـاً  . سوم اينكه، اولاً شرط حصول ،حلـول نيسـت  
تر از حصول للقابل است، زيـرا  حصول للفاعل قوي

ت و اس ـ وجوبحصول شيء براي فاعل به لزوم و 
بنابراين، اتصاف صور بر نفـس  . براي قابل به امكان

حلولي نيست بلكه صور در صقع نفس براي انسان 
  .حاصل است

رغم اينكـه از جسـميات گرفتـه     اين صور علي
هسـتند و در قـوة    )10(شده، مجرد از مادة جسماني

يـا  ) مغز(خيال محفوظند؛ البته قائم به جرم دماغي 
هم نيستند ) منفصلمثال (وابسته به عالم مثال كليّ 

بنـابراين،  ). 1390سـپاه،  جا؛ تركاشوند و مير همان(
صور خياليه در صقع نفس در عـالم مثـال متصـل    

. شودخود شخص بدون استمداد از ماده، ابداع مي
برد و بـه  سر مي كه نفس در اين عالم به البته مادامي

بدن تعلق دارد، با توجه به اشتغالاتي كـه نفـس از   
كند و همچنـين بنـا بـر    قواي طبيعي پيدا ميسوي 

دلايل دروني فرد، همانند ضعف همت و علايق و 
هاي متعدد، صور خيـالي نسـبت بـه صـور     مشغله

كند و نفس بعد از خلع جسماني ضعيف جلوه مي
دليـل رفـع اشـتغالات قـوا و نيـز       بدن عنصري، به

دليل جمع همت در قوة متخيله، جميع ادراكـات   به
كند و همين شهود  جهت واحد شهود مي خود را به

بصر نفس اسـت و نوريـت و خلاقيـت آن همـان     
آنچه نفس تصـور   هربه تعبير ديگر، . قدرت نفس
صـورت   كند، بالعين نيـز در خـارج بـه   و تخيل مي

گـردد و علـم او عـين قـدرت او     واقعي ظاهر مـي 
كنـد و انسـان از مشـاهدة آن متـنعم يـا      جلوه مـي 

؛ همــو، 334: 1382را، ملاصــد(شــود معــذب مــي
1373 :240.(  

با توجه به اين اصل، معـاد جسـماني ملاصـدرا    
معنـا كـه    بدين؛ )151/ 9: 1430همو، (واقعي است 

نفس از طريق ملكات ناشي از اعمال و صور كسـب  
اگـر جسـم   . كنـد سـازي مـي  شده در دنيا، صـورت 

اخــروي انســان يــا لــذات و آلام او ناشــي از صــور 
باشد، بايد معلول علتي بيـرون  موجود در نفس وي ن

از نفس او باشد كه با بسياري از آيات قرآن كريم، از 
. ، ناسازگار اسـت )11(»ةکلُ نفس بما کسبت رهین«جمله 

دليل تأكيـد ملاصـدرا بـر     توان به بنابراين، هرگز نمي
تجرد قوة خيال و نقش آن در تجرد و بقـاي نفـس،   

وهـام باشـد،   اورا به اعتقاد معاد خيالي كه ناشـي از ا 
تــوان ملاصــدرا تصــريح دارد كــه نمــي. مــتهم كــرد

يك از مراتب وجودي انسان در قوس صـعود و   هيچ
اجسـام اخـروي   . رجوع به حـق را معطـّل دانسـت   

برخلاف اجسام دنيوي، معلول صور نفسـاني انسـان   
وسيلة قوة خيال حفـظ و   هستند كه به اذن خداوند به

  ).151ـ155، 27، 22، 13: همان(اند خلق شده

  كفايت علت فاعلي در فقدان هيولي .4ـ2ـ8
اي كه مـاده و هيـولا وجـود نـدارد، علـت      در مرتبه

كنـد و نيـاز بـه    فاعلي براي ايجاد شيء كفايت مـي 
بنا بر ديدگاه ملاصدرا، قوة خيال . علت قابلي نيست

از مراتب نفس و مجرد اسـت و صـور خيـالي هـم     
 ـ ه قيـام حلـولي   داراي تجردند و قيام آنها به نفس، ن

همـين دليـل تمـامي     بـه . بلكه قيامي صدوري است
كنـد، صـوري هسـتند كـه     آنچه قوة خيال درك مي

. شـود  توسط جهات فاعلي نفس ايجاد و انشاء مـي 
انـد و توسـط نفـس    اين صور، صـوري غيـر مـادي   

. شـوند مجرد، بدون نياز به تقدم مادة قابل، ابداع مي
صـور بـدون   با اين وصف، در عالم آخرت، ادراك 

نياز به مادة قابلي، توسط جنبة فـاعلي نفـس ايجـاد    
اين اصل ). 344: 1382؛ همو، 302: همان(گردد مي
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طور تلويحي مطرح شده  سينا بههر چند در كلام ابن
اما نتـايج آن در مسـئلة   ) 300ـ303: 1364سينا، ابن(

  .استمعاد آشكارا تبيين نشده 

  شناختي انشناختي و انسلوازم اصول هستي .3ـ8
دنبـال   مباني و ديدگاه ملاصدرا نتايج و لوازمي بـه 

حقيقـت انسـان بـه نفـس     . 1: دارد كه عبارتنـد از 
عينيت انسـان در دنيـا و آخـرت    . 2. ناطقة اوست

محفوظ است؛ به عبـارت ديگـر، عينيـت در بـدن     
. طبيعي، برزخي و اخروي برقرار و محفوظ اسـت 

و  بدن حقيقـي انسـان اسـت   » صورت و نفس«. 3
نفس و بدن به تركيب حقيقي و اتحادي، بـه يـك   

بدن و قواي بدن علت قابلي و . 4. وجود موجودند
باطن و حقيقت انسان در . 5. اعدادي تكامل نفسند

عالم برزخ و آخرت، همـراه بـا جسـم برزخـي و     
جسم اخروي در قالب حشر جسماني عينيت يافته 

بدين وسيله همة آياتي كه حكايت از معـاد  . است
جسماني دارند، نمود حقيقي پيدا كرده و در نظـام  
فكري ملاصدرا ثـواب و عقـاب انسـان بـا دلايـل      

  .گردد عقلي توجيه مي
اينكه ملاصدرا در اثبات معـاد جسـماني چقـدر    
مسئله را در هماهنگي با نص صريح پـيش بـرده و   
چقدر محتواي وحي را با اصول خـود هماهنـگ و   

ي خـويش بـه چـه    سازگار دانسته يا از اصول فلسف
هاي عقلاني آيـات معـاد بهـره    ميزان در تفسير لايه

. طلبـد اي مـي  جسته است، خـود تحقيـق جداگانـه   
مدعاي ملاصدرا در تطبيق شريعت و عقل فلسـفي،  

معناي تطبيق كامل قرآن و سنت با مكتب حكمت  به
هـاي  سـازي پايـه  معناي استوار متعاليه نيست بلكه به

ــر م  ــه ب ــواي فلســفي حكمــت متعالي عــارف و محت
). 151ـــ153/ 9: 1430ملاصــدرا، (شــريعت اســت 

مجموعــة معــارف قــرآن و ســنت و اهــداف آن در 
تـر از هـر   هدايت بشريت، بسـيار فراتـر و گسـترده   

ملاصدرا آيات قرآن را با معيار . مكتب فلسفي است
ســنجد بلكــه هــاي فلســفي خــويش نمــيدســتاورد

قـل و  يابي به حقايقي از طريـق ع  عكس، با دست به

گيري از وحي و رسالت، دستاوردهاي فلسـفي  بهره
  . سنجد خويش را با محك قرآني مي

پشتوانة اصـول   واقعيت اين است كه ملاصدرا به
شناسـي  و مباني فلسـفي، گـام جديـدي در فرجـام    

- هاي زيرين مباحـث معرفـت  ويژه در لايه انسان، به

اي كـه  گونه شناختي معاد جسماني برداشته است؛ به
- آن زمان كسي اين موضوع را در ساحت عميـق تا 

نام تأويل و بطون آيات بررسـي نكـرده بـود     تري به
هرچند ملاصدرا در برخـي  ). 239: 1375سينا، ابن(

در موضـوع   )12(كـارگيري تأويـل   آثارش، به عدم به
رسـد در   معادشناسي صراحت دارد اما بـه نظـر مـي   

نكه رويكرد تأويلي آيات معاد جسماني، علاوه بر اي
سينا در معاد روحاني و اعتقاد وي بـه  از انديشة ابن

؛ 40: 1378آشـتياني،  (اسرار آيات بهره بـرده اسـت   
گيري از بطـون آيـات   ، در بهره)41: 1381اردبيلي، 

  . عربي و شيخ اشراق نبوده است تأثير از ابن بي
بر اساس آنچه ارائه شد، مبـاني عقلـي و دينـي    

معنـاي عـود    را بـه معاد جسماني در فلسفة ملاصـد 
روح بــه بــدن موجــود در عــالم دنيــا نيســت بلكــه 

معناي صدور بدني مطابق ملكات اكتسابي انسـان   به
است كه در طول زندگي او شكل گرفتـه و بـر اثـر    
حركت جوهري به مرتبة برتر و مناسـب بـا عـوالم    

چنين معنـايي از معـاد بـا    . بعد از مرگ رسيده است
. ، متفــاوت اســتآنچـه مــورد نظــر متكلمــان بــوده 

طـور كلـي از    ملاصدرا بدن دنيـوي عنصـري را بـه   
درجة اعتبار عود ساقط كرده اسـت، زيـرا نـزد وي    

پذيري آخرت به عالم دنيـا بـر اسـاس    اولاً، برگشت
نظام طولي و اشتدادي عالم و برخـي آيـات وحـي    

ثانيـاً، بـدن اخـروي در نظـام فكـري      . محال اسـت 
كه بـا اينكـه در    كندملاصدرا معناي ديگري پيدا مي

هاي جسماني است، در مراتبي مراتبي همراه ويژگي
مجرد از مـاده اسـت ولـي مجـرد از اجسـام مثـالي       

  . برزخي نيست و از ابعاد و مقدار برخوردار است
اين نظريه با ظاهر شـريعت، از آن جهـت كـه    
حكايت از حفظ و بقا عينيت دارد، منافـات نـدارد   

ــان، ( ــل و برداشــت ملاصــدرا تح). 1389اكبري لي
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ظاهري متكلمان از شـريعت كـه اصـرار بـر معـاد      
عنصري و فهم عرفي از حشر جسـماني دارنـد را   

بنـدي افـراد بـه ناقصـين،      پـذيرد و بـا تقسـيم    نمي
متوسطين و مقربين، معاد برزخي را در افراد ناقص 

بنابراين، معاد مورد . داند و متوسط الحال محقق مي
ه معـاد عنصـري كـه    اثبات ملاصدرا، مثالي است ن

در مـاجراي عزيـر، مـاجراي حضـرت      قرآن کـریم
اي كـه در آيـة    هاي پوسـيده يا استخوان) ع(ابراهيم

البته . سورة يس تشريح شده، تبيين كرده است 79
 قرآن کریمناگفته نماند كه با توجه به مجموع آيات 

و » نيسـت آخرت دنيا «آيد كه دست مي اين نكته به
گـرديم،   وباره بـه دنيـا برمـي   نبايد گمان شود كه د

  .بلكه آخرت در ادامة دنياست
افزون بر اين، بحث علمي و فلسفي ملاصـدرا  

ـ تنهـا معـادي را    با توجه به قوانين مكشـوف وي  ـ
كند كه از نظر قوائد علمـي بـدان دسـت    اثبات مي

واسطة جسم  يافته است و اگر حشر جسماني را به
ر ضـروريات  داند، دليل بر انكاعنصري محقق نمي

اسلامي،  حكمايدين نيست، زيرا بنا بر اتفاق نظر 
گرچه پذيرش اصل معـاد جـزو ضـروريات ديـن     

  .شوداست، كيفيت آن جزو فروعات محسوب مي
اي در نهايت اينكه ملاصدرا با توجه به دغدغه 

واسـطة   كه به حفظ ظاهر آيات دارد، سعي دارد بـه 
بـا  . نـد سـازي ك  مباني فلسفي مباني ديني را عقلـي 

اش، حكمـت متعاليـه تـا     توجه به ظرفيت فلسـفي 
حدودي به اين هدف نايل آمده اسـت؛ هـر چنـد    

و حـرف   آخـرين ديدگاه ملاصدرا را نبايد اولين و 
  . تمام تلقي كرد

تمـام اهتمـامي كـه     وجـود ناگفته نمانـد كـه بـا    
خرج داده است،  ملاصدرا در نظام فلسفي خويش به

صدرا و شـاگردان او،  عصر ملا برخي از متكلمان هم
اند نظرات او را مخالف صريح ظاهر شريعت پنداشته

و بيــان عقلــي وي از حشــر جســماني را خــروج از 
شريعت قلمداد كـرده و معـاد او را معـاد برزخـي و     

رسـد كسـاني كـه معـاد      به نظـر مـي  . اندمثالي ناميده
جسماني ملاصدرا را ناسـازگار بـا ظـواهر شـريعت     

ويري صـحيح از منظـور وي   انـد، تص ـ  قلمداد كـرده 
 دربارة رابطة نفس و بدن، مراتب نفـس و چگـونگي  

بخشي بر جسـم مثـالي و اخـروي در صـقع     واقعيت
اند و لذا در فهم مباني وي، چه دربـارة  نفس، نداشته

اصولي كه حقيقت نفس را بيان داشته و چـه دربـارة   
اصولي كه به توانايي قوة خيال و حفظ صور جزئـي  

اين افراد بـا ناديـده   . اندچار مشكل شدهپردازد، د مي
گرفتن نتايج تلاش عقلي ملاصدرا، بايد به اشكالاتي 

پذيري به عـالم دنيـا،   از قبيل اعادة معدوم و برگشت
امـا  . شبهة تناسخ و شبهة آكل و مأكول پاسـخ دهنـد  
عنوان  ديدگاه ملاصدرا، با اندك تأويل و توجيهي، به

ة آكل و مأكول و نظرية صائب مطرح است و از شبه
» دانـيم نمـي «هايي كه در نهايت به بسياري از ديدگاه

بــه همــين دليــل . شــوند، در امــان اســتمنجــر مــي
حكيماني مانند ملاعلي نوري، ملاهادي سـبزواري و  

، از رهيافت عقلي و ديني ملاصـدرا  )ره(امام خميني 
در تبيــين شــريعت و چگــونگي حشــر جســماني و 

عقلـي را   فهـم گيري ظرافت كار روحاني انسان كه به
ديواني، (داند  راز سازگاري آيات محكم و متشابه مي

  .دفاع كردند) 356: 1376

  گيري بحث و نتيجه
تنها حقيقـت انسـان    ، نهملاصدرادر نظام فكري . 1

عنوان مرتبه  به نفس و روح اوست بلكه بدن نيز به
نازلة نفس، بخشي از حقيقت انسان اسـت كـه در   

. نشئات وجودي از او جـدا نيسـت  هيچ مقطعي از 
بر اين اساس، ملاصدرا در بحث از فرجام زندگي 
دنيوي انسان، به معاد جسماني و معاد روحاني هر 

هاي عقلانـي معادشناسـي   دو قائل است و رهيافت
ــوار   ــه از ان ــي، برگرفت ــد مبدأشناس ــود را همانن خ

  . داندحكمت الهي و مشكات نبوت مي
ن راه يافتـه بـه نشـئة    منظور ملاصدرا، از بد. 2

برزخ يا قيامت، بدن عنصري مـادي نيسـت بلكـه    
بدن تجسم يافته از ملكات راسخة اعمال و افكـار  

در حقيقت، از نظر او تجرد نفـس از  . دنيوي است
ماده مستلزم تجرد از ابعاد و مقدار نيست؛ ابعـاد و  
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اي كـه  گونه مقاديري كه لازمة تمايز نفس است، به
راسخه، شكل حقيقي خـود را در  مطابق با ملكات 

او منشأ تمايز نفوس . داردعالم آخرت محفوظ مي
داند كه مطابق در برزخ و قيامت را همين بدني مي

اعمال و خلقيـات فـرد در طـول زنـدگي دنيـوي      
انسـان شــكل گرفتــه و در عــالم بــرزخ و آخــرت  

  . شود متناسب با آن دو عالم آشكار مي
ديشمندان پيش از عنوان وارث ان ملاصدرا به. 3

نگـر حكمـت متعاليـه، نشـان     خود، با نگـاه جـامع  
دهد كه در بيان ديني و عقلـي معـاد جسـماني،     مي

اي كـه   موازات دغدغة دينـي  همانند مبدأشناسي، به
هاي عقلي دارد، مدعيات خود را با نظام و استدلال

همراه ساخته و بر همين اساس، شـناخت حقيقـي   
سائل اعلام كرده و معتقد ترينِ ماز نفس را كانوني

است تا زماني كه فيلسوف به شناخت صحيحي از 
تواند از حضور نفس و مراتب آن دست نيابد، نمي

  .آن در نشئات مختلف و از احكام آن مطلع شود
لحـاظ وجـودي    بنا بر اعتقاد ملاصدرا، نفـس بـه  

پهناي نظام هستي، از عـالم   داراي مراتبي است كه به
ل و حس و ماده، امتداد و گسترش عقلي تا عالم خيا

نحوة وجود آن در عـالم عقـل بـا نحـوة     . يافته است
. وجود آن در عالم برزخ و عالم طبيعت تفاوت دارد

بنابراين، چنين حقيقتي محصور در عالم ماده يا فوق 
تواند در نشئات گوناكون ظهور و  آن نيست، بلكه مي

با الهام ملاصدرا اين نوع رهيافت را . حضور پيدا كند
از وحي و نبوت، در فلسـفة خـود بـا زبـان عقـل و      
استمداد از كشف و شهود عرفاني به محتواي قرآنـي  

  .نزديك ساخته است

  هانوشتپي
 

هدف غزالي از بيان موارد مذكور، متهم سـاختن  . 1
سينا به انكـار يكـي از ضـروريات ديـن اسـلام       ابن

است، حال آنكه به سخن معـروف   )معاد جسماني(
دربـارة معـاد جسـماني     نجـاتو  شفاوي در كتاب 

یجب ان یعلم ان المعاد منه ما هو «: التفات نداشته است
منقول من شرع و لا سبیل الی اثباته الا من طریق الشـریعة 

 

 

  .»و تصدیق خبر النبوة و هو الذی للبدن عند البعث
نظــر  از جملــه فقهــاي بــزرگ شــيعه كــه بــدين. 2

. توان مرحوم كاشف الغطا اشاره كرد اند، مي گرويده
او معتقد است اعتقاد به معاد جسماني واجب است 
اما عقيده به جزئيات آن، همانند عينيـت يـا مثليـت    

  .بدن دنيوي و اخروي در اين اعتقاد شرط نيست
متكلماني مانند خواجه نصيرالدين طوسي، معـاد   .3

ــه ــان شــري جســماني را ب عت ضــروري و لحــاظ بي
علامه حلـي در  . داندلحاظ فرايند عقلي ممكن مي به

توضــيح و مقصــود خواجــه از امكــان عقلــي معــاد 
ســازد كــه مقصــود از جســماني، خــاطر نشــان مــي

بازگردان اجـزاي اصـلي اسـت نـه اجـزاي      » امكان«
فرعي، زيرا با پذيرش اعادة اجزاي فرعي، علاوه بـر  

رات دائمي بـدن  شبهة آكل و مأكول، با توجه به تغيي
هاي علـم جديـد   و با تحولات و پيشرفت(عنصري 

حشر : از جمله اي  ـمشكلات عديده) در پيوند اعضا
با جثة عظـيم و تنـاقض در لـوازم آن و منافـات بـا      

ـ پـيش روي   ...عدل الهي در ثواب وعقـاب افـراد و  
به همـين سـبب، بـراي اثبـات     . گيرد متكلم قرار مي

  .لي مدد گرفته شده استعينيت از اعادة اجزاي اص
متكلماني مانند غزالي، كعبي، راغب اصفهاني و . 4

نيز بسياري از بزرگان اماميه، هماننـد شـيخ مفيـد،    
خواجـــه نصـــير و علامـــه حلـــي، معـــاد را     

  .دانندجسماني مي ـ روحاني
ديدگاه حكماي مشـا و اشـراق دربـارة كيفيـت     . 5

حدوث نفس، با ديدگاه ملاصدرا متفـاوت اسـت؛   
ــن :رك ــينا، اب ــ108: 1363س ــهروردي، 107ـ ؛ س

  .198ـ203/ 2: 1373
در فلسفة ملاصدرا منظـور از بـدن منحصـر بـه     . 6

كـار   طـور عـام بـه    جسم مادي دنيوي نيست بلكه به
رفته است؛ گاهي منظور از بدن به معناي بدن مادي 

  .است، گاهي بدن برزخي و گاهي نيز بدن اخروي
داننـد  رد مـي حكماي مشا و اشراق نفس را مج. 7

اما حكمت متعاليه آن را در ابتدا، جسـماني يعنـي   
ملاصدرا نفس را در ابتداي . داندحالّ در جسم مي

، حـالّ در مـادة   »صـورت جمـادي  «تكونش كه به 
حـالّ در مـادة   » صـورت نبـاتي  «جماد و سپس به 
نفس «و در نهايت » نفس حيواني«نبات، بعد از آن 
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ي است و بـه تعلـّق   غيرحالّ در مادة انسان» انساني
  . تدبيري به تدبير بدن طبيعي مشغول است

ــه « .8 ــوز فی ــا یج ــوهری مم ــد الج أن الشــخص الواح
الاشتداد الاشتدادی الاتصالی من حدّ نوعی الی حد آخر 
و کلما بلغ الی درجة أعلی من الکـون یکـون هـی اصـل 
حقیقته، و ما دونها من الآثار و الوازم، بـل الوجـود کلمـا 

کـان اکثـر حیطـة بالمراتـب، و أوفـر جمعیـة کان أقـوی 
  .»...للدرجات و

عنوان رفـع اسـتبعاد    تناظر به افلاك و كواكب به. 9
 .استفاده شده است

توان گفت مادة آنهـا فقـط توجـه نفـس و     مي .10
بـه نقـل از آشـتياني،    (جهات فاعلي نفـس اسـت   

1378 :114.( 
  ).38: مدثر(» انسان در گرو عمل خويش است« 11.
ظر به تأويل آيات معاد جسماني به روحاني نا . 12

  .سيناستدر كلام ابن

  منابع
 .قرآن کریم
شـرح حـال و آرای فلسـفی ) 1378( الدينجلالآشتياني، 

 .كتاب بوستان: قم. ملاصدرا
معــاد «شــرح بــر زاد المســافر ملاصــدرا، ) 1379(ــــــــ 

 .كبير امير: تهران. »جسمانی
. تصحيح عبداالله نوراني. المبدأ و المعاد) 1363(سينا ابن

 .دانشگاه تهران: تهران
ـــ  ــاد) 1364(ـــــ ــر مع ــالة اضــحویة در ام ــۀ رس ، ترجم

. خـديو جـم   حسـين  تعليقـات  و مقدمـه  تصحيح،
  . اطلاعات: تهران. نامعلوم مترجم

 .بلاغت: قم. الإشارات و التنبیهات) 1375(ــــــ 
تقریـرات فلسـفۀ امـام ) 1381(عبـدالغني   اردبيلي، سـيد 

 آثار نشر و تنظيمة موسس: تهران. ؛ اسـفار)ره(خمینی
   .خميني امام

حکمـت متعالیـه و تفکـر فلسـفی ) 1386( رضـا اكبريان، 
 . بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران. معاصر

معاد جسماني از نظر آقـاعلي مـدرس   «) 1389(ــــــ 
. های فلسفۀ اسـلامی آموزه. »زنوزي و علّامه طباطبايي

 .9شمارة
سـيري  «) 1390(سـپاه  وند، احسـان و اكبـر ميـر   تركاش

 

 

ــاي  ــرزخ«تطبيقــي در معن ــال«و » ب ــدگاه » مث از دي
شـمارة  . معرفـت فلسـفی. »فلاسفه، عرفا و متكلمان

  .105ـ132ص.  33
. 2و1ج. هزار و یک نکته) 1365(زاده آملي، حسن حسن

  .رجاء: تهران
المراد الکشف ) ق1413(يوسف بنحسن) علامه(حلي، 

 .شكوري: قم. تجرید الاعتقادفی شرح 
حیات جاودانـه؛ پژوهشـی در قلمـرو ) 1376(ديواني، امير 

 دروس و اسـاتيد  امـور  معاونـت : قـم . شناسـیمعاد
 .اسلامي معارف

مجموعه مصنفات شیخ ) 1373(الدين  سهروردي، شهاب
: تهــران. تصــحيح و مقدمــة هــانري كــربن. اشــراق

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
درآمدی بـه نظـام حکمـت ) 1391(عبوديت، عبدالرسول 

  .سمت: قم. 3ج. صدرایی
: بيـروت . تهافـت الفلاسـفة) ق1421(حامـد  غزالي، ابي

 .العلمیة دارالكتب
 شرح و ترجمه. المدینةالسیاسة ) 1376(ابونصر فارابي، 

 .سروش: تهران. ملكشاهي حسن
حقيقـت نفـس و   «) 1390(علـي  كرد فيروزجايي، يـار 

. معرفـت فلسـفی. »وث جسماني آن نزد فـارابي حد
  .12ـ26ص. 32 شمارة
  .صدرا: تهران. شرح منظومه) 1384( مرتضي، مطهري

. آهنـي  غلامحسـين  تصحيح. العرشیه) 1361(ملاصدرا 
  .مولي: تهران

 الـدين جـلال  سيد تحقيق. المظاهر الهیة) 1377(ــــــ 
  .اسلامي تبليغات دفتر: قم. آشتياني

 ســـيد تصـــحيح. الربوبیـــة الشـــواهد) 1382(ـــــــــ 
 . كتاب بوستان: قم. آشتياني الدين جلال

 محمـد  تصـحيح . تفسـیر القـرآن الکـریم) 1366(ــــــ 
 .بيدار: قم. خواجوي

 بــا. )ســورۀ یــس(تفســیر القــرآن الکــریم ) 1373(ــــــــ 
 محمـد  تصـحيح . نوري علي مولي حكيم تعليقات
 .بيدار: قم. خواخوي

 محمد تصحيح و تقديم. اسرار الآیـات) ق1413(ــــــ 
  .دارالصفوة: بيروت. خواجوي

 .الهادي دار: بيروت. المبدأ و المعاد) ق1420(ــــــ 
 .نور طليعة: قم. الأربعة الأسفار) ق1430(ــــــ 


